
و راهبرد، سال بيست  1397 بهار،سهم، شماره نودوپنجو فصلنامه مجلس

 از تراژدي تعذيب تا كمدي اصلاح؛ اراده قدرتو وجدان جمعي
٭٭سيدمحمدجواد ساداتيو٭عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي

نخسـت: از آغاز سده هجدهم تاكنون، اخلاق تنبيهـي غـرب دو دوره كـاملاً متمـايز را تجربـه كـرده اسـت

و سپس عصر اقتصاد تنبيه ت. خشونت تعذيب  هماننـد بر خشونت، مجازات بيش از هر چيز نبيه مبتنيدر قلمرو

در. گر تعـذيب برعهـده داشـت هاي نظاره كه رسالت نابود كردن جرم را در برابر نگاه بودتراژدي هولناكي

بزهكـاري كـه در سـكوي مجـازات بايـد. مقابل، قلمروي اقتصاد تنبيه عرصه دگرگوني مفاهيم تنبيهي است

مي ترين رنج متحمل وحشيانه شد تا پيام قدرت را به وجدان جمعي مخابره كند، جاي خود را به شخصيتي ها

حق داد كه علاوه و اصلاح نيز برخوردار بودبر حق ارتكاب جرم از .درمان

و درمان منزلـه تلاشـي بـراي كـاهش ميـزان ارتكـاببهاغلب گذار از تراژدي تعذيب به سياست اصلاح

حـال، شـواهدي وجـود دارد بـااين.ت اخلاقي بزهكاران پنداشته شده اسـت جرم از طريق دگرگوني در شخصي

و،رسانند اين جلوه از اخلاق تنبيهي برخلاف ادعا كه به اثبات مي توانايي رسوخ بـه جغرافيـاي هويـت بزهكـار

ميدر مقابل. هاي اخلاقي وي را ندارد دگرگوني در گزاره ن، و نيز تداوم حيات هادهـاي توان ادعا كرد كه تولد

و پنهـاني اسـت كـه گر آنها، بلكه بـه واسطه خصوصيت اصلاح اقامت اجباري نه به علـت كاركردهـاي پيچيـده

و جرم مي عموماً در مطالعات حقوقي از. شوند شناختي ناديده انگاشته از آن گذشـته، بـرخلاف تصـور شـماري

تـوان تنهـا از زاويـه تحـولاتي را نمـي هاي عملي كيفـر هاي پيوسته در رويه انديشمندان نظير فوكو، دگرگوني

شد؛ بلكهساختاري قدرت بررسي كرد .در اين فرايند بايد نقشي نيز براي اراده وجدان جمعي قائل

تراژدي تعذيب؛ كمـدي اصـلاح؛ بيمـاري؛ نهادهـاي اقامـت اجبـاري؛ قـدرت؛ اراده:ها كليدواژه
 وجدان جمعي
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 مقدمه
و مطالعات مرسوم حقوق كيفـري، همـواره گـ ذار از خشـونت تعـذيب بـه سياسـت اصـلاح

ــه ملايــم  ــه منزل ــدتر شــدن حقــوق كيفــري پنداشــته درمــان در غــرب را ب و هدفمن ــر ــد ت . ان

هـاي اخلاقـي اي كه مقصود آن كـاهش نـرخ ارتكـاب جـرم بـا تغييـر در گـزاره دگرگوني

رضفـ بر يك پـيش پردازي فلسفي بيش از هر چيز مبتني اين انديشه. شخصيت بزهكاران بود

كننـده قـدرت از ايـن توانـايي برخوردارنـد كـه بنيادهـاي سـاختارهاي اعمـال: بنيادين است

به تعبير ديگـر، زنـدان يـا هـر واكـنش كيفـري ديگـري. ها را دگرگون كنند هنجاري سوژه

و هنجاري سوژه تواند از طريق تغيير در گزاره مي ها، آنها را در فرايند بازتوليـد هاي اخلاقي

» سوژه كاملاً تحـت انقيـاد«فرض، پذيرش مفهوم لازمه اين پيش1.ي قرار دهدهويت اجتماع

و بهنجارسـازي در تقابـل بنابراين، معتقدان به رويكر. است ـ سـوژه«د اصلاح و» هـا سـاختار

و بـر اينكه كدام يك در اثرگذاري بر ديگري برتري دارند، جانب ساختارها را نگـاه داشـته

ها در برابر تهاجم هنجاري ساختارهاي قـدرت كيفـري همچـون اين باورند كه هويت سوژه

مĤبانـه رغم اين خوشبيني فلسفي كه رويكردي آشـكارا قـيمبه. هايي بدون دفاع است دروازه

و مطالعـات صـورت هاي قدرت دارد، پيمـايش در برابر استقلال اخلاقي سوژه هـاي تجربـي

و ديگر اقسام واكنش خصوصدرگرفته  هاي اي كيفري حكايت از شكسته كارايي زندان

و(پي در پي درزمينه اصلاح باورهاي اخلاقي بزهكاران داشته است  جوان جعفري، جمـالي

در ايـن صـورت پرسشـي بنيـادين بـه ذهـن ). Bonin, 2008: 85-88؛ 101: 1395سـاداتي، 

و بـه متبادر مي و درمـان طـور مشـخص، شود كـه چـرا بـا وجـود شكسـت سياسـت اصـلاح

هـا همچنـان تـداوم اصلاحي در بازسازي هويت هنجـاري بزهكـاران، ايـن رويـه هاي زندان

 اند؟ يافته

بخـش در برابـر پرسـش مسئله اصلي اين پژوهش تـلاش بـراي ارائـه پاسـخي اطمينـان

پژوهش حاضر براي رمزگشايي از اين معماي پيچيـده از روش تبارشناسـي. گفته است پيش

اسي تاريخي ريشـه در سـنت فكـري ميشـل فوكـو دارد اگرچه، تبارشن. برد تاريخي بهره مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Patterson, 2010: 113; Boonin, 2008: 184; Hudson, 2003: 27; Maruna and):نـك بـراي نمونـه.1

Ward, 2008: 28).
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و رابينو،( از حال، اين پژوهش تلاشـي همـه، بااين)203: 1392دريفوس جانبـه بـراي گـذار

به چارچوب مي هاي فكري فوكو فوكـو ذاتـاً يـك فيلسـوف نيسـت؛ امـا برحسـب. بندد كار

و فلسـفي گرايانه وي از كاركرد مجازات زندان بـا تصـوي اتفاق، تصوير واقع ر آرمانگرايانـه

هـا تكيـه بـر وجـه مشـترك همـه ايـن انديشـه. هـايي دارد گرايان در اين زمينه قرابت اصلاح

هـا مطلقـاً فرمـانرواي در ايـن نگـرش، سـوژه. اسـت» سوژه تحت انقيـاد«فرض بنيادين پيش

و ساختارهاي قدرت توانايي رسـوخ بـه حـوزه درك هنجـاري ارزشگذاري هاي خود نبوده

و. ندان را دارندشهرو ساختارهاي قدرت از اين توان برخوردارند كه نظام معـاني، تصـويرها

را هاي تفهمي سوژه چارچوب ها را دگرگون كنند، به بزهكاران بفهمانند كـه تـاكنون مسـير

و ناگزيرند ارزش اشتباه رفته با ايـن وجـود، از نگـاه ايـن. هاي اخلاقي خود را تغيير دهند اند

مي» سوژه كاملاً تحت انقياد«ي كه فوكو از پژوهش تصوير -368: 1392فوكـو،(دهد ارائه

كه هايي، دربردارنده همان خوشبيني)386 هـاي انتزاعـي فلسـفي بـر آن اسـتوار انديشه است

هـا هـاي اجتمـاعي سـوژه اگرچه اين ساختارها هستند كه تا حدود بسياري به كـنش. اند شده

و حتي در جهت به شكل داده حال، مـا بـا جغرافياي هويت شهروندان اثرگذارند، بااين دهي

و تحت انقياد مواجه نيستيم هاي عملـي كيفـري كـه شكست رويه. مقوله سوژه كاملاً منفعل

و درمان بوده مبتني به بر سياست اصلاح مي اند، دهد كه در برابر تـلاش سـاختار وضوح نشان

 سـويازبزهكـاران، جريـاني از مقاومـت هـاي هنجـاري قدرت كيفري براي تغيير در گزاره

گفتـه هـاي پـيش گيـرد كـه مـانع از اثرمنـدي مطلـوب سياسـت هاي قدرت شـكل مـي سوژه

مي بنابراين، سوژه. شود مي هايي كه ساختارها براي كنش آزادانـه توانند از دل محدوديت ها

ا آنهــا توليــد مــي و حتــي بــر چــارچوب يــن كننــد، اســتقلال اخلاقــي خــود را حفــظ كــرده

.ها تأثير بگذارند محدوديت

مي آنچه گذشت، به و تـداوم حيـات نهادهـاي اقامـت وضوح نشان دهـد چرايـي تولـد

هـاي اخلاقـي هويـت بزهكـاران اي غير از نقش آنها در تغيير گزاره اجباري را بايد در مسئله

فـراهم تبارشناسي تاريخي اين نهادها زمينه را براي رمزگشـايي از ايـن مسـئله. جستجو كرد

تـوان دريافـت كـه چـرا در عرصـه نمـايش قـدرت گيـري از ايـن روش مـي با بهره. كند مي

و شايسته تعذيب شد .كيفري، بزهكار بيمار جايگزين مجرم شرور
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ــ بيمار«براي پاسخ به پرسش اصلي اين پژوهش، در گام نخست به تبارشناسي دوگانه

سـي تـاريخي ايـن دوگانـه از يكسـو نشـان تبارشنا. شـود پرداخته مـي» قامت اجباريا مراكز

و درمـان دليلـي غيـر از كـاركرد مي دهد كه گذار از تـراژدي تعـذيب بـه سياسـت اصـلاح

رسـاند كـه گفته به اثبات مـي ديگر، روش پيش سوياز. هاي كيفري دارد بهنجارساز واكنش

و كاركرد واكنش تو براي فهم چرايي دگرگوني در ماهيت أمـان هـاي كيفـري بايـد نقشـي

شدبراي اراد و وجدان جمعي قائل ودر.ه قدرت حقيقت، ردپاي تعامل ساختارهاي قـدرت

بنـابراين،. هاي حقوق كيفري قابل مشـاهده اسـت اراده وجدان جمعي در سراسر دگرگوني

برخلاف تصويرپردازي شماري از انديشمندان نظير فوكو، تحولات حقـوق كيفـري را تنهـا 

همين مسئله، يعني توجـه بـه. هاي ساختاري قدرت بررسي كردنيتوان از زاويه دگرگو نمي

و اثرگذار در تحـولات حقـوق كيفـري، وجـه تفـاوت ايـن پـژوهش بـا ديگـر» سوژه فعال«

و كـاركرد نگرش هايي است كـه از زاويـه مناسـبات قـدرت بـه بحـث درخصـوص ماهيـت

در در تحـولات حقـوق كيفـري» فعـال بـودن سـوژه«. انـد ها پرداخته مجازات ممكـن اسـت

تــرين آنهــا تــأثير اراده وجــدان جمعــي بــر ايــن اشــكال مختلفــي خودنمــايي كنــد كــه مهــم

و در گام دوم، به بررسي ريشـه. هاست دگرگوني در پس از اين تبارشناسي هـاي دگرگـوني

و اراده وجدان جمعي در اين كاركرد واكنش و به نقش توأمان قدرت هاي كيفري پرداخته

.كنيم تحولات اشاره مي

ـ مراكز اقامت اجباري«تبارشناسي تاريخي دوگانه.1 »بيمار

بهها تراژدي تعذيبي كه براي مدت عنوان بخش پيوسته در حال تكرار نمايش علنيي مديد،

و وجـدان: آميختگي دو عنصر مهم بود كرد، حاصل درهم تنبيه ايفاي نقش مي اراده قـدرت

از نمايش تعذيب به خرج مـي اهميت خشونتي كه قدرت در پرده. جمعي داد، هرگـز بـيش

تعذيب نقطه اتصالي است كه در سـكوي مجـازات،. گر تعذيب نبود هاي نظاره اهميت نگاه

گرا پيام خـود را از طريـق تعـذيب قدرت خشونت. زند قدرت را به وجدان جمعي پيوند مي

مي بدن بزهكار به نگاه در ايـن. خشـونت بودنـد داد كه خود نيز خواهان مشاهده هايي انتقال

هاي مردم براي ديدن منظره مراسـم بـه دار آويخـتن طـوري شـتاب بـه خـرج توده...«زمان 
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مي مي و تفريح و گـاهي بـه جـلاد رشـوه مـي دادند كه گويي به تعطيل در رونـد دادنـد كـه

ج 1371دورانـت،(» تازيانه زدن به يك زنداني خصوصاً شـدت عمـل بـه خـرج دهـد  ،10:

ــه خشــونت را ارضــا مــي تعــ). 695 ــاز افكــار عمــومي ب . كــرد ذيب جســماني بزهكــاران، ني

ها پيش از عصـر صـنعتي شـدن در غـرب، ترين مخالفان تعديل مجازات ترتيب، بزرگ اين به

روزي بودند كه ممكن بود، خود گزينه بعـدي اعمـال قـدرت كيفـري همان شهروندان تيره

مي هرگاه محكومي را به پشت ارابه...«. باشند و تازيانـه مـي اي زدنـد، تماشـاگران بـه بستند

و جنايتكـاران ... تـر تازيانـه بزنـد دادند تا سخت جلاد مزد اضافي مي سـنگدلي تماشـاگران

مي روزهايي را كه محكومي به دار كشيده مي مردم بـراي. ساخت شد، چون روزهاي جشن

مي سوي چوبه تماشاي محكوماني سوار بر ارابه به مي رفتند دار هـا دكه. بستندو در راه صف

و سيب به جمعيـت مـي  گـرد خوانـان دوره فروختنـد؛ آوازو دستفروشان نان زنجبيلي، گردو

ج همان(» ...خواندند چكامه مي و بـه ). به بعـد9:77، و مكانيـك انسـجام اجتمـاعي سـنتي

و اجتمـاع، زمينـه را بـراي رواج خشـونت تعبير ديگـر ارتبـاط شـيء  در تعامـل گونـه انسـان

و جسم انسـانبي. ساخت شهروندان فراهم مي و توليد، تحقير مداوم بدن ارزشي نيروي كار

و نرخ بالاي مرگ و روزمـره در تعامـل مير، كشـتن را بـه پديـدهو ازسوي كليسا اي مـأنوس

.(Garland, 1990: 140)اجتماعي مبدل كرده بود 

بي آيين تعذيب، محاصره همه و خشونت كم تا اوايل قرن مرز كيفري، دست جانبه بدن

و پيچيـده از اخـلاق تنبيهـي تنها در اين زمـان بـود كـه جلـوه. نوزدهم تداوم يافت اي نـوين

شد. آشكار شد بدني كه در فرايند توزيع كمي رنـج. جغرافياي اعمال كيفر عميقاً دگرگون

و پيام قدرت را به شهروندان مخـابره بايد نابود شده، قطعه كنـد، سـكوي نمـايش قطعه شده

به بزهكاري ديگر يك شاه. مجازات را ترك كرد آمد؛ بلكـه بزهكـار شمار نمي كشي بالقوه

مي به و مـداوا نيـز شد كـه عـلاوه مثابه بيماري تلقي بـر حـق ارتكـاب جـرم، از حـق اصـلاح

 گر تعذيب جاي خود را بـه انبـوهي هاي نظاره در چنين الگويي از تنبيه نگاه. برخوردار است

و از فناوري و هويـت بزهكـار را در بـازي پنهـان و خدايان سفيدپوشي دادنـد كـه جسـم ها

از ايـن پـس شخصـيت. آوردنـد ها به محاصره عظمت دانـش تجربـي درمـي صداي سايه بي

و در ســكوي. پزشــك، پيونددهنــده دو عنصــر متنــاقض بــود عناصــري كــه تــا پــيش از آن
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اكنـون در قالـب شخصـيت پزشـك زد، هـم مـي مجازات خشونت آنها را به يكديگر پيونـد

مينمايان و وجـدان.شد گر اين پزشك بود كه در زرادخانه كيفري به نماينـدگي از قـدرت

سـكويـ شـاه كـش«در قلمرو اين نظم نوين كيفـري، تقـارن. كرد جمعي اعمال اقتدار مي

اجمراكز اقاـ بيمار«، تا حدود بسياري جاي خود را به تقارن»مجازات .داد» باريمت

ـT بيمـار«اكنون پرسش پيش روي اين پژوهش آن است كه چه چيز موجب شد تقارن

و(هاي قابل توجه در تحقق اهداف ادعـايي رغم شكستبه» مراكز اقامت اجباري كـاوادينو

همچنان حفظ شود؟ در اين صورت كه ) Martinson, 1974: 22-54؛ 361: 1392ديگنان، 

بهبپذيريم هزينه اعمال رژ مراتب بيش از تعذيب است، بدون آنكه كارايي آن بـه يم اصلاح

و در پي آن، كاهش نـرخ جـرم  نحوي محسوس در ايجاد تغيير در هويت اخلاقي بزهكاران

و سال بيشتر باشد، به چه علت اين الگو در گذر دهه هـا همچنـان پابرجـا مانـده اسـت؟ بـا ها

تـوان از ايـن مـي» مراكـز اقامـت اجبـاريـ مـاربي«گيري از تبارشناسي تاريخي دوگانه بهره

در مطالعه. معماي پيچيده رمزگشايي كرد ـ نهادهـاي«خصوص دوگانه اي تبارشناسانه بيمـار

به: دارد پرده از چند واقعيت پنهان برمي» اقامت اجباري در نخست آنكه، رغم بـاور متعـارف

ت اجبـاري از قابليـت تغييـر در زمينه كارايي رويكردهـاي اصـلاحي، اساسـاً، نهادهـاي اقام ـ

در مقابـل، تحقـق كاركردهـاي پنهـان ديگـري. هويت اخلاقي بزهكاران برخوردار نبودنـد

مي زمينه اين كاركردهاي پنهان همواره ارتباطي عميـق بـا. شدند ساز تداوم حيات اين نهادها

د. كننـد داري غربي برقرار مـي مناسبات قدرت در جامعه سرمايه يگـر آنكـه، واقعيـت پنهـان

خود اين مناسبات قدرت كيفري نيز تا حد چشمگيري تحت تأثير اراده وجدان جمعي قـرار 

هاي كيفـري غيرتعـذيبي، تنهـا ترتيب، به هنگام بحث از چرايي گذار به واكنش بدين. دارند

.توان به نقش تحول در ساختارهاي دروني قدرت اكتفا كرد نمي

خواهد كـرد كـه بـرخلاف تصـور مرسـوم، تولـد همچنين، تبارشناسي تاريخي آشكار

ـ«دوگانه  گـرا بـه حقـوق محصـول غلبـه رويكردهـاي اصـلاح» مراكز اقامت اجبـاري بيمار

ــه  ــواره ب ــرب هم ــاعي غ ــاريخ اجتم ــه در ت ــن دوگان ــه اي ــت؛ بلك ــري نيس ــه روش كيف مثاب

و تفكيك« و طبقـات مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت، تمايزگـذاري گـروه» تمايزگذاري هـا

به جتماعيا ها پيش از تولـد حقيقت، قرندر. اي متفاوت رفتار شود گونه اي كه بناست با آنها
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و سـخت شـبكه«و سپس» تمايزگذاري«، روش»بزهكار نيازمند اصلاح«مفهوم بنـدي دقيـق

ــود» مكــاني ــه شــده ب ــا تجرب ــده انضــباطي، خــود حاصــل. در غــرب باره ــن روش پيچي اي

قو آميختن مجموعههم در و نهادها بوداي از بنـدي افـراد هـاي تقسـيم قواعدي كه روش: اعد

و نهادهايي كه بر اين پايگـان  . بنـدي مكـاني نظـارت كامـل داشـتند مورد نظر را معين كرده

و سپس از فراينـد زنـدگي متعـارف تفكيـك مـي ها نشانه تمامي تفاوت : شـدند گذاري شده

بي بيماري به به واسطه تقابل با سلامت، واسـطه تقابـل بـا خـرد، نابهنجـاري بـه واسـطه خردي

و  و سپس با هدف تفكيك از جريان ... تقابل با بهنجار بودن بايد به دقت تمايزگذاري شده

مي عادي زندگي، پايگان .شدند بندي مكاني

بي.1-1 و »بيماري«تولد مفهوم1خردي؛ تمايزگذاري طاعون، جذام

ــن پايگــان ــوه از اي ــه نخســتين جل ــدي مكــاني، ش ــاعونبن ــودر ط ــو،(زده ب ). 243: 1392فوك

در زده، جلوه تمايزگذاري شهر طاعون اي ساده از قدرت عظيم انضباطي بود كه چند قرن بعـد

ــدان  ــده زن ــيار پيچي ــب روش بس و سراســر قال ــاي اصــلاحي ــاري، ه ــين، مراكــز اقامــت اجب ب

و آسايشگاه كـ زده، شـبكه شهر طاعون. ظهور يافت... ها ه در آن، تمـامي اي حـبس بنيـاد بـود

همـان؛(ناپذير قرار داشـتند اي اخلال شهرونداني كه مظنون به گرفتن بيماري بودند، در قرنطينه

ج 1371دورانت،  ؛ ئي 482: 1380؛ فوگل، 144: 1347؛ ميرزايي، 357: 1383؛ ماله، 4:1350،

و همكـــاران، و پوليوكـــا، 307: 1382دان ت از ايـــن تجربـــه مثبـــ).66-67: 1386؛ ممبرنـــي

و سپس توزيع مكاني طاعون، ايده به و محصور تمايزگذاري كننـده كارگيري قدرت انضباطي

و فقر گرفته تا بزهكاري تقويـت كـرد را براي تمامي اشكال نابهنجاري، از بي . خردي، بيكاري

و انضـباط» قلمرويي تحت تسلط«اين تجربه با محقق كردن آرمان به اثبات رساند كه تفكيك

به سه با تعذيب، هزينهدر مقاي .شدت كاهش خواهد داد هاي اعمال قدرت را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س.1 هـاي اجتمـاعي در غـرب رگذشـت شـماري از نابهنجـاري در اين بخش از پژوهش، خوانش تبارشناسـانه فوكـو از

و ديوانگي مورد توجه قرار مي گيرد هـاي فوكـو البته، بحث در اين خصوص، صرفاً به توصيف. همچون طاعون، جذام

و ديگر مطالعات در اين قلمرو  و استناد قرار گرفته است) ويژه منابع تاريخي معتبربه(اكتفا نشده  سپس. نيز مورد بررسي

.شود تا اين قرائت، به مسئله بزهكاري نيز تسري يابد تلاش مي
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و پايگان در دومين جلوه تمايزگذاري بندي مكـاني مربـوط بـه مـرض جـذام بـود كـه

و اسـكاتلند،. اسر اروپا را در نورديده بـودسر اواسط قرون وسطي، تقريباً تنهـا در انگلسـتان

ب و دويست هزار نفر به اين ). 144: 1347ميرزايـي،(يمـاري مبـتلا شـدند حدود يك ميليون

سررغم اين گستردگي، به شد اسر اروپا ريشهپس از گذشت چندين دهه جذام از البتـه،. كن

به عقب تف. هاي پيچيده پزشكي نبود كارگيري روش نشيني جذام از اروپا، حاصل كيك بلكه

ا ران افتخار ايـن پيـروزي بـزرگ را بـهو اقامت اجباري بيما در. ختصـاص داد خـود اصـولاً،

مي اروپاي قرون وسطي دانش پزشكي چون به شد، همـواره مثابه تقابل با اراده خداوند تلقي

مي: گرديد تقبيح مي هـا كند، آيا مقابله با بيمـاري اگر خداوند با بيماري بندگان خود را تنبيه

و خيـر آور، آيـين همگرايـي بيماري در اين تصوير شـگفت !. عملي ضدخدايي نيست؟ شـر

از. بود به اين شر از رو كه شيطان و خير رو كـه ارادهآن دليل گناه در وجود بيمار حلول كرده

و در نهايت، پاك شدن بيمار تعلق گرفته است  خداوند پس از حلول شيطان بر رنج كشيدن

).482: 1380فوگل،(

و عموماً روحانيون اروپايي براي كنترل شيطان، دسـت بـه حكومت دامـان تفكيـك ها

هايي در سراسر اروپا تأسيس شدند كه بـراي مـدتي مديـد براي اين منظور جذامخانه. شدند

كاركنـان ايـن مراكـز اقامـت ). 357: 1383مالـه،(وظيفه كنتـرل شـيطان را برعهـده داشـتند 

توانسـتند روح شدند؛ زيرا تنها افراد مـذهبي مـي اجباري، عموماً از ميان كشيشان انتخاب مي

و او را از شر شيطان برهانندبيم .ار را درمان كرده

بها هم شيطان از طريـق تفكيـك. دست آورده بود كنون، غرب مسيحي پيروزي بزرگي

و تقريباً ريشه از. كن شده بودو كنترل جذام حتي پس از ريشه كن شدن نيـز ميراثـي عظـيم

يـك مكـاني بيمـاران از هـا وظيفـه تفك هايي كه در طول دهـه اقامتگاه: خود برجاي گذاشت

و ميـراث عظـيم برجـاي مانـده از آن البتـه. افراد سالم را برعهده داشتند اين موفقيت بزرگ

. داد عيـار را مـي گـر تمـام ها خالي از سكنه مانده بود، نويد تولد يك شيوه تصفيه براي مدت

آ روشي كـه بـا بهـره و هـر نچـه گيـري از آن بتـوان بـار ديگـر دسـت بـه تصـفيه جامعـه زد

شود را دوباره در انحصار مرزهاي نفوذناپذير مراكز اقامت اجباري قـرار نابهنجاري تلقي مي

برچسـبي. با اين وجود، تفكيك پيش از هر چيز نيازمند برچسبي براي تمايزگذاري بود. داد
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و طـاعون موجـب شـد تـا. بندي مكاني را به اثبات برساند كه ضرورت پايگان تجربه جـذام

و ها بعد قرن و شـيطاني خـود جـدا شـده ، يعني در آن هنگام كه دانش پزشكي از منشأ الهي

و باليني يافته بود، و سـپسبه» بيماري«كاملاً جنبه تجربي عنوان برچسبي براي تمايزگـذاري

.گيري از روش تفكيك مكاني مورد توجه قرار گيرد بهره

و مـدت دهه و طـاعون مت ها پس از تجربه جذام هـا، روكـه شـدن جذامخانـه هـا پـس از

را نابهنجاري چهره اي جديـد از خـود بـروز داد كـه ضـرورت مراجعـه دوبـاره بـه تفكيـك

بي. كرد بازنمايي مي و از قـرون. خردي شاكله اصلي ايـن بازنمـايي بـود مرزبندي ميان خرد

سـه اي آميخته با رنـج بـود، تقـابلي كـه وسطي تا دوران مدرن، منازعه خرد با جنون، منازعه

و سپس نزاع با بيمار را رقـم زد  ؛18: 1386كيـو،(دوره پر التهاب مقابله با شيطان، مقابله با حيوان

).60: 1393؛ ضيمران،8: 1374آزاد،

و سـپس در و تفكيـك بـود كـه در قـرون وسـطي كشتي ديوانگان نخستين آيين طرد

و دنياي خرد . مندي را برعهده داشتعصر رنسانس رسالت مرزبندي دقيق ميان دنياي جنون

كردنـد تـا در مسـير رودهـاي هـايي سـوار مـي گاه ديوانگان را بـر كشـتي«براي اين منظور،

و سـپس).16: 1394فوكو،(» اطراف شهرها به جستجوي خرد بپردازند در عصر كلاسـيك

در تجربـه. هايي ديگر از فهم جنون متولد شدند در دوران مدرن، تجربه هـايي كـه اگـر چـه

و ماهيت جنون داشتند، ليكن، پايگانمقاي بنـدي مكـاني سه با يكديگر فهمي متفاوت از منشأ

واسـطه بنـد كـردن ديوانـه بـه زمـين بـه انجـام را نه در حال حركـت بـر روي آب، بلكـه بـه 

دار عنـوان ميـراث دقيقاً در همـين دوران بـود كـه شخصـيت ديوانـه، بـه ). همان(رساندند مي

ع و در نهادهاي اقامت اجباري كه دههبزرگ فرد جذامي پا به ها پـيش رصه وجود گذاشت

خـردي بـيش در اين نگرش، بـي. مسئول تفكيك جذاميان از افراد سالم بودند، سكني گزيد

البته اين مراقبت هرگـز تلاشـي خيرخواهانـه بـراي مـداواي. از سركوب نيازمند مراقبت بود

ب بي و جذام بـود كـه بايـد خردي نبود، بلكه بازنمايي همان شكل پيشين يماري، يعني طاعون

.شد از طريق تفكيك كنترل مي

و كنتـرل و مـدرن رسـالت مراقبـت نهادهاي اقامت اجبـاري كـه در دوران كلاسـيك

و بي و تفكيـك آن از دنيـاي خـرد را برعهـده داشـتند، داراي يـك ويژگـي عمـده خـردي
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بندي مكاني در گذر پايگاناي كه هم حاصل پيشرفت فني روش تمايزبخش بودند، ويژگي

و مـدرن بـه  و هم انعكاسي از دگرگوني در ساختار جوامع عصـر كلاسـيك شـمار زمان بود

به قدرت مبتني. آمد مي بي بر سرمايه، اگر چه خردي را از طريق عنوان نمودي از خردورزي،

مي پايگان قل كرد، اما توأمان در پي يكپارچه بندي مكاني طرد مـرو طـرد سازي اخلاقـي ايـن

در بـدين. هاي جاري در زندگي اجتماعي نيز بـود شده با ارزش ترتيـب، بـراي نخسـتين بـار

و تـأثير آن را دوچنـدان  تاريخ مراكز اقامت اجباري مولد بودن به ايده تفكيك افزوده شـد

و. كرد و بيكـارگي، جـايگزين طـرد و مدرن، تفكيك ميان مولد بـودن در عصر كلاسيك

چه نهادهاي اقامت اجباري در اين عصـر كـاركرد اصـلي خـود يعنـيگرا. تحريم جذام شد

و در كنـار ابعـاد اخلاقـي بـه تفكيك را حفظ كردند، اما به شـيوه  اي مـؤثرتر توسـعه يافتنـد

بي. ترفندي اقتصادي نيز مبدل شدند هـاي خردي به يـك نيـروي مولـد بـه شـيوه بدل كردن

به گرفت كه ساده مختلف صورت مي در قلمـرو. نمايش گذاشـتن ديوانگـان بـود ترين آنها

و هر جزئي از جامعه بالقوه بخشـي از ميكروفيزيـك قـدرت قدرت مبتني بر سرمايه، هر فرد

و تكثير قدرت خواهد شد .است، چرا كه از طريق توليد ثروت موجب تداوم

و موفقيت نسبي نهادهاي اقامت اجباري ديوانگـان در نياز به نيروي كار ارزان از يكسو

ديگــر، زمينــه را بــراي گســترش ســوي تبــديل نيــروي بــدون مصــرف بــه عنصــري مولــد از

بي از اين پس تمامي صورت. ساختارهاي اقامت اجباري در غرب فراهم آورد فايـدگي هاي

و از طريق پايگان و توليـد قـدرت اجتماعي تمايزگذاري شده بندي مكاني در راستاي تكثير

مي بورژوازي به اي حبس بنيـاد تبـديل شـده بـود جامعه بورژوازي به شبكه. دندش كار گرفته

بي كه همه گونه و سپس به كار وامي فايدگي را طبقه هاي و تفكيك كرده .داشت بندي

و مـدرن بـه با كاركردهاي منحصر فـردي كـه شـبكه حـبس بنيـاد در دوران كلاسـيك

د داشـت در ايـن زمـان، چنـين بــه نظـر مـي  ر پـي آن اسـت تــا آمـد كـه شــبكه حـبس بنيـاد

و بـه تمـامي طبقـهاز ميكروفيزيك قدرتمند خود را بيش . هـاي اجتمـاعي تسـري دهـد پـيش

داري شـده هـاي قـدرت سـرمايه دنـده اي مبدل به چـرخ هريك از طبقات اجتماعي، به شيوه

تمايزگـذاري كـه بتوانـد سـنت: به همين دليـل، بـه تمايزگـذاري جديـدي نيـاز بـود. بودند

مك پايگان بيبندي و در نتيجه، طبقه بزهكار متولـد. خردي را تداوم بخشد اني طاعون، جذام
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و جنايت به همان شكل عريان وارد. دار اين روش تكثير قدرت باشد شد تا ميراث البته جرم

و تمايزگـذاري  نهادهاي اقامت اجباري نشد بلكه در نخستين گام نيـاز بـه بازنمـايي مفـاهيم

هـاي جامعـه از هـر چيـز، طبقـه مـدنظر را در برابـر يكـي از ارزش اي كه قبـل بازنمايي: بود

ــا. بــورژوازي قــرار دهــد ــا تمايزگــذاري شــر در برابــر ارزش خداپرســتي، جنــون ب جــذام ب

ــي ــا تمايزگــذاري ب و جنايــت ب و ســپس جــرم ــدرن ــر خــردورزي انســان م خــردي در براب

و مطيع بودن انسـان غرب ـ بخـش سـنتي، تـداوم تمايزگذاري بزهكاري در برابر خودكنترلي

و ســپس تفكيــك بودنــد كننــده ضــرورت حقيقــت، تمايزگــذاري توجيــهدر. تمايزگــذاري

و تفكيـك، يـك عنصـر مشـترك وجـود. تفكيك بود در همه اين سه آيـين تمايزگـذاري

مي» بيمار«برچسب: داشت .آورد كه زمينه را براي تمايزگذاري فراهم

»بزهكار خونريز«جايبه» رم بيمارمج«تمايزگذاري بزهكاري؛ جايگزيني.2-1

تعـذيب. كارانه شـدند هاي تنبيهي ملاحظه داري در غرب، روش اندكي پس از ظهور سرمايه

و دانـش تجربـي، انسـان. بدن جاي خود را به انقياد روح داد پيوندهاي عميق قدرت مـدرن

در ناشناخته را براي قدرت مبدل به موجود كالبدشكافي شده، يك واقعيت ناچيز كـرد كـه

شناسـي شناسي، جامعـه شناسي، جرم شناسانه همچون روان هاي انسان زير تيغ انبوهي از دانش

پـس تملـك عنصـري نـامطلوب جـايگزين ايـناز. به موجودي قابل تملك تبديل شـد ...و 

را. تعذيب بدن وي شد خشونتي كه تاكنون تمايل داشت در سكوي اجراي مجـازات خـود

و بي اي در مقابـل نگـاه تماشـاگران آشـكار شـود، جـاي خـود را بـه يچ پـردهه عيان ساخته

در ايـن. كـاري كيفـري بـود سكوي تحميل مجازات جغرافيـاي افـراط. عقلانيت تنبيهي داد

مي قلمرو اسرار مي آميز بزهكار مثله مي شد، سوزانده و يا دست شد، زجر كـم آنچنـان كشيد

كه در برابر ديد تماشاگران تحقير مي . ديگر هيچ اميدي به بازگشت وي وجـود نداشـت شد

اي، دستگاه كيفري مـدرن بـراي فـرود آوردن ضـربه هاي افراطي لحظه در تقابل با خشونت

و سپس مراكز اقامت پايگان. عدالت بيش از هر چيز نيازمند زمان بود بندي مكاني، تفكيك

و پيچيده قرا .ر داداجباري اين فرصت را در اختيار عدالت كيفري مدرن

» تـر شـدن انسـاني«ناپديد شدن تعذيب همواره در يك تحليل قضايي صرف، به منزلـه
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به. عدالت كيفري انگاشته شده است مي در مقابل، »انسـاني شـدن«عنـوان آيـد آنچـه بـه نظر

و مؤثرتر كردن روش حقيقت، همان كم هزينه كردن، پيچيده تعبير گرديده، در هاي تر شدن

انديشـد، مثلـه در قلمرو قدرتي كه بيش از هر چيز بـه توليـد ثـروت مـي. اعمال قدرت است

و زنده  به. زنده سوزاندن خطايي نابخشودني است كردن صـورت بـالقوه چرا كه هر بزهكار

ــي ــدرت باشــد م ــد بخشــي از ماشــين عظــيم ق و. توان از آن گذشــته، در ســاختار فرهنگــي

مي اجتماعي اي جـز محكـوم شـدن خـود دسـتگاههشود، تعذيب نتيجـ اي كه خشونت تقبيح

و يـا. عدالت به همراه نخواهد داشت در مقابل، بايد يا به انقيـاد شخصـيت بزهكـار انديشـيد

توانـد حتـي بـا خشـونت تعـذيب مـي. كم جغرافياي اعمال خشونت را دگرگون كـرد دست

ي قساوتي به مراتب بيشتر در پشت ديوارهاي زندان تحميل شود، بدون آنكـه وجـدان جمع ـ

.احساس كند كرامت انساني بزهكار در سكوي تحميل مجازات مخدوش شده است

ــدان و تولــد زن هــاي اصــلاحي، در ادامــه همــان فراينــد ســنتي ناپديــد شــدن تعــذيب

و تفكيك عناصر غيرسودمند اجتماعي صورت گرفت پايگان هـاي البته زنـدان. بندي مكاني

ك اصلاحي در مقايسه با روش درهاي تفكيكي اوليه بهه شـد، كار گرفتـه مـي خصوص جذام

و هوشمندانه مراتب پيچيده به هايي كه توليد ثروت، ايجاد عادت به تبعيـت روش. تر بودند تر

در بزهكار، اطمينان دادن به وجدان جمعي در ايـن خصـوص كـه قـدرت حـاكم بـه امنيـت 

وميانديشد، پرهيز از خشونت عيان كه موجب متهم شدن خود عدالت جامعه مي ... گرديد

.بندي مكاني افزودند را نيز به روش پايگان

و بـه دنبـال آن حاكميـت هـاي غيـر تفكيك بزهكاري از ديگر طبقـه سـودمند اجتمـاع

هـاي اصـلاحي تر شدن روش بلامنازع جرم بر نهادهاي اقامت اجباري، زمينه را براي پيچيده

و تفكيك بزهكاران پايگان( گذشته، اين حاكميت بلامنـازعآناز.دفراهم آور) بندي مكاني

تدريجبه«. شناختي بود توأمان با رسوخ هر چه بيشتر دانش پزشكي به قلمروي مطالعات جرم

و آيين : 1384بولـك،(» هايي تصويب شدند كه اثرات زندان را تعميـق بخشـيدند نامه قوانين

انقياد روح بزهكار مجهزتـر هايي مؤثرتر براي هر چه نهادهاي اقامت اجباري به روش). 157

مي» بيماري«تر با مفهوم شدند، بزهكاري پيوندي عميق مي در نتيجـه، پزشـك،. كـرد برقرار

و ديگـر شخصـيت روان هـايي كـه تنهـا رسالتشـان درنورديـدن شخصـيت پزشك، مـددكار
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و كيفرپذير كردن هويت ايهـ وي بود، بـه جزئـي انكارناپـذير از زنـدان)و نه بدن(بزهكار

و بزهكـار بـه تشكيل پرونده شخصيت در بسـياري مـوارد الزامـي. اصلاحي مبدل شدند شـد

ــايش  ــدان، موضــوع پيم ــه زن ــدد روان محــض ورود ب ــاي متع و ه ــناختي، پزشــكي، فرهنگــي ش

مي جامعه ـ. گرفت شناختي قرار اي پديـد آمدنـد تـا نهادهـاي اداري گسـترده تشـكيلات قضـايي

.تداوم اثر تفكيك نيازمند مراقبت مستمر بزهكار بود. ربخش شوندپيشاثاز اقامت اجباري بيش

و ديگـر اشـكال اقامـت اجبـاري از ايـن قابليـت برخـوردار نبودنـد كـه اگر چه زندان

و بازپروري بزهكـار را محقـق كننـد، لـيكن در عصـر  اهداف ادعايي خود، همچون اصلاح

و پسامدرن،  بااز بيش» بزهكاري«مدرن ايـن آيـين همگرايـي بـا. قرابت يافت»بيماري«پيش

اهداف نهاني كه در تحقق آن توفيق قابل توجهي يافته بود، تا حدود بسـياري ناگسسـتني بـه 

و تـداوم مـي. آمد نظر مي و تفكيك را توجيه كـرده در. بخشـيد اين همگرايي تمايزگذاري

و در و(از نابهنجـاري كشـي حـال بهـره عـين نتيجه، زندان به كارآمدترين روش براي كنترل

گفتـه صـرفاً هـاي پـيش برخلاف تصور مرسوم، دگرگوني. مبدل شده بود) ويژه بزهكاري به

بلكه با تغيير در شـكل انسـجام اجتمـاعي، وجـدان. انعكاسي از تحولات ساختاري قدرت نبود

.هاي تنبيهي بود اكنون خواهان گذار از تراژدي تعذيب به ديگر اشكال واكنش جمعي نيز هم

و وجدان جمعي.2 و تداوم نهادهاي اقامت اجباري: اراده قدرت  چرايي تولد

ـ نهادهـاي اقامـت اجبـاري«تبارشناسي تاريخي تقارن دارد، پـرده از واقعيتـي پنهـان برمـي» بيمـار

هـاي چـه چيـز موجـب شـد روش: دهـد واقعيتي كه پاسخي قابل اتكا براي اين پرسش ارائـه مـي 

 هاي قابل توجه در تحقق اهداف ادعايي همچنان تداوم يابند؟م شكسترغ اصلاح بزهكاري به

كـارگيري نهادهـاي اقامـت كننـده ايـن گـزاره اسـت كـه بـه تبارشناسي تاريخي اثبات

بخش همان سنت تفكيك اشكال نابهنجـاري اجتمـاعي خصوص بزهكاري تداوم اجباري در

طادرحقيقت. در قرون وسطي است و، پس از تجربه گرانبهاي و تمايزگـذاري و جذام عون

» بيمـاري«تـوان از برچسـب وجود آمد كـه مـي تفكيك آنها از زندگي متعارف، اين فهم به

براي تمايزگذاري ساير اشكال رفتارهاي اجتماعي كه در جامعه بورژوازي نابهنجاري تلقـي

ق. شوند، بهره برد مي و سپس تفكيك پيش از هر چيـز بـه تـوجيهي ابـل چراكه تمايزگذاري
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تنها در سايه اين تمايزگذاري بود كه امكان تحقق شماري از اهـداف. پذيرش نيازمند است

و بهره پنهان غير مي قضايي همچون كنترل .آمد كشي از بزهكاري فراهم

و تفكيك در ابتدا روشي ساده بـراي رهـايي از شـر نـامطلوبي هـاي اجتمـاعي تمايزگذاري

و بهـرهاي اما در گذر زمان به شيوه. بود كشـي را محقـق كاملاً پيچيده بدل شد كه توأمان كنتـرل

در اين لحظه حساسو تاريخي براي دومين بار آميختگـي قـدرتو وجـدان جمعـي. ساخت مي

در اين آميختگي پيش از آنكه در كمدي اصلاح جلوه. بازنمايي شد گر شود، براي نخسـتين بـار

تح: جريان تراژدي تعذيب ظاهر شده بود در ميل مجازات قلمروي رعبسكوي انگيزي بـود كـه

قـدرت در پـي آن بـود تـا از طريـق. خوردنـد آن قدرتو وجدان جمعي به يكديگر پيونـد مـي 

و خشونت جسماني پيام خود را به نگاه وجدان جمعـي نيـز. گر رنج انتقال دهد هاي نظاره تعذيب

ب. خواهان مشاهده خشونت بود ن جمعي بود كـه تعـذيب تـداوم همين تقارن قدرتو وجدااتنها

و در دوران مـدرن وجـدان. يافت مي با اين وجود، حدود چند دهه پس از ايـن شـكل همگرايـي

كـار گرفتـه هاي نـويني از تحميـل مجـازات بـه رو بايد شيوه ايناز. جمعي ديگر خواهان رنج نبود

از. شــد مــي آمــد، بلكــهيشــمار نمــ پــس خشــونت نــه تنهــا منبــع توليــد قــدرت بــه ايــن همچنــين،

در نتيجـه، بايـد. يافـت در مقابل، قدرت از طريق توليد ثـروت تـداوم مـي. كننده آن بود تضعيف

مي روش شدند كـه بـه جـاي نـابود كـردن بزهكـاران، ايـن جمعيـت آمـاده بـه هاي نويني تجربه

. كـار گيـرد كار انداختن ماشين عظيم قدرت بورژوازي بـه خدمت را در راستاي توليد ثروتو به

مي بنابراين، چنين به و ديگر اشكال نهادهاي اقامـت اجبـاري، نـه مرهـون نظر آيد كه تداوم زندان

به خصوصيت اصلاح .دليل تحقق توأمان خواست قدرتو وجدان جمعي بود گر آنها بلكه

و پديداري اقتصاد تنبيه تولد قدرت سرمايه.1-2  داري

ع ظهور قدرت سرمايه و تـداوم داري كه با تكيه بر دو و توليـد ثـروت، تكثيـر نصـر انضـباط

دار بـا دسـتيابي بـه طبقه سرمايه. طلبي پادشاهان مستبد بود يافت، آغازي بر پايان خشونت مي

و نـوين توليـد ثـروت كـه البتـه مرهـون بهـره روش و هاي كارآمـد گيـري از علـوم تجربـي

ك نوآوري خشونت كـارايي.ردهاي صنعتي بود، چهره قدرت را تا حدود بسياري دگرگون

و توليد ثروت موجب تداوم قدرت مبتنـي  و انضباط رفتاري بـر سـرمايه خود را از دست داد
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هـا، هاي رفتاري يا بـه تعبيـر ديگـر ارزش پذيري، پيروي از حقيقت مقصود از انضباط. شدند

و چارچوب از هايي است كه شهروندان را در فرايند جامعـه هنجارها پـذيري بـه موجـوداتي

ميپ شهروندان نه تنها در برابر اين قواعد رفتاري سر تعظـيم فـرود. كند يش تسخير شده بدل

بهنجارسـازي،. كننـد آورند، بلكه تمكين مطلق در برابر آنها را به ديگران نيز توصيه مـي مي

از پـذيري بـه چـه معناسـت؟ چنانچـه مندسازي يا بـه تعبيـر مشـهورتر، جامعـه قاعده انـدكي

م برداشت درهاي خصوص اين مفاهيم پرطمطراق گذر كنـيم، در خـواهيم يافـت كـه تداول

در جامعه و سپس تنبيـه حقيقت به معناي آموزش دادن از طريق روش پذير كردن هاي اقناعي

هايي اسـت كـه هاي سركوبگر يا اصلاحي براي پذيرش حقيقت گيري از شيوه كردن با بهره

ايـن فراينـد بـيش از آنكـه در معنـاي. كننـد مـي انضباط رفتاري يا حتي فكري ما را هدايت

پـذير كـردن از طريـق درونـي نمـودن پذير كردن باشـد، بـه تمـام معنـا قـدرت واقعي جامعه

و عمومــاً بــدون مشــاركت ارادي مــا آفريــده شــده هــايي اســت كــه پــيش حقيقــت . انــد تــر

پـذيري،اطبـر عنصـر انضـب عـلاوه. پذيري چيزي جز انقياد در مناسبات قدرت نيسـت جامعه

و تـداوم قـدرت مبتنـي  در ايـن. بـر سـرمايه اسـت توليد ثروت نيز منبعي ديگـر بـراي تكثيـر

و نابود به نگرش، تعذيب مي سازي خطايي اقتصادي عنـوان چـرا كـه جمعيـت بـه. آيـد شمار

از هريـك از شـهروندان مـي: شـود عنصري راهبردي براي توليد ثروت محسوب مي تواننـد

به طريق وادار شدن به .بر سرمايه عمل كنند مثابه جزئي از قدرت مبتني توليد ثروت

و شكل قدرت، شيوه به به دنبال تغيير در ساختار و هـاي ويژه واكـنش هاي اعمال اقتدار

و توليد. تنبيهي نيز دگرگون شدند خشونت كيفري از اين قابليت برخوردار نبود كه انضباط

در اين قلمروي. تعذيب جاي خود را به اقتصاد تنبيه داددر نتيجه،. ثروت را به ارمغان آورد

مثابه تحميـل خشـونت صـرف انگاشـته نوين كه عقلانيت عنصر اصلي آن است، تنبيه تنها به

و نيز وادار كردن او بـه توليـد بلكه، كيفر بايد از طريق انضباط. شود نمي پذير كردن بزهكار

.ثروت موجبات تداوم قدرت را فراهم آورد

و دستكاري شخصيت بزهكـار اسـت نضباطا . پذير كردن بيش از هر چيز مستلزم انقياد روح

مي در معادله تعذيب بزهكار به و عاقل انگاشته شـد كـه آزادانـه مسـير ارتكـاب مثابه فردي مختار

و البته بهاي اين آزادي را با افتخار از طريق تحمل تعـذيب پرداخـت  جرم را عليه قدرت برگزيده
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. انگيـز بـود رنج آني تعذيب تقارن نامـأنوسو غريـب دو پـرده از يـك نمـايش حيـرت. كند مي

و بـا نخست، سرزنش بزهكاري به عنـوان رفتـاري منحرفانـه كـه نظـم جامعـه را مخـدوش كـرده

در اين برابري گاه موجب وارونگي جايگـاه. جرئتي مثال زدني در برابر قدرت ايستاده است و هـا

آميز دوم تقديس بزهكار به ايـن دليـل كـه پرده اسرار.شد قدرتمي نتيجه، محكوم شدن خود

و حـال بهـاي ايـن با اراده و وارد آوردن ضـربه بـه قـدرت را برگزيـده اي آزاد ارتكاب جـرم

و اصـلاح نبـود،. آزادي را خواهد پرداخت ايـن آزادي بزهكارانـه هرگـز شايسـته دسـتكاري

و به همان شكل مي بلكه بايد در كمال احترام در مقابل، الصاق برچسـب.شد موجود مجازات

و سپس تنبيه مبتني مقصـود از الصـاق. انـدازد برانگيـز بـه راه مـي بر اصلاح نمايشي تأسف بيمار

هـاي برچسب بيمار آن است كه بزهكار بايد بفهمد در انتخـاب خـود آزاد نبـوده، بلكـه ارزش 

و شايد هم او را به  در ايـن. انـد ارتكـاب جـرم مجبـور كـرده جامعه را به درستي درك نكرده

اش در ارتكـاب جـرم دليـل آزادي مثابـه عنصـري نـاچيز، هرگـز بـه كمدي اصلاح، بزهكار به

و بـي. شايسته تقديس نيست و دسـتكاري خـردي بلكه با بيمـاري، نـاچيزي اش شايسـته تـرحم

به. است و اصلاح درست ز بزهكـار آزاد برانگيـ اندازه تفـاوت تأمـل فاصله موجود ميان تعذيب

و بزهكار بي سكوي مجازات نمودي از تقابـل. خرد در پرده دوم نمايش است در پرده نخست

و  و زنـدان اصـلاحي، بازنمـايي تقابـل پـدر خـانواده بـا كـودك صـغير و آزادي بـوده قدرت

هاي پرطمطـراق پردازي فارغ از انديشه. خردي است كه جاهلانه قواعد را نقض كرده است بي

و ماهيت كمدي اصلاح چنين استشن جرم در. اسانه، محتوا سكوي مجازات نمـودي از انقيـاد

تـوان گفـت بزهكـار در سـكوي مجـازات تسـليم برابر قدرت نيسـت، حتـي بـه دشـواري مـي 

و سلب هويت مجرم است اي تمام اما زندان جلوه. شود مي .عيار از انقياد

به. توليد ثروت نيز وضع به همين نحو است خصوص در را تعذيب جاي آنكـه بزهكـار

و يـا شـقه كـردن  وارد فرايند توليد ثروت كند، از طريق مثله كـردن، زنـده زنـده سـوزاندن

در. كـرد قدرت را از وجود جمعيتي آماده توليـد محـروم مـي  در مقابـل، عقلانيـت موجـود

به اقتصاد تنبيه حكم مي دمندي انگيـز بـودن، بايـد در مسـير سـو جاي هراس كند كه مجازات

 Rusch)مجازات بايد در خـدمت توليـد ثـروت قـرار گيرنـد جملهازهمه چيز. گام بردارد

and Kirchheimer, 2009: pxxiii).
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بي نابود كردن بدن بزهكار در ميدان تـوان اين بدن را مـي. فايده است هاي عمومي شهرها

هـاي متعـددي در انتظـار كارخانـه. كـار گرفـت اي متحرك براي توليد ثروت بـه به منزله مرده

مسـتعمرات. سـازي هسـتند هـاي بسـياري مهيـاي آمـاده جـاده. برند نيروي كار ارزان به سر مي

تـوان در همـه ايـن چرا بايد بدني را كه مـي. هزينه براي آبادسازي نيازمندند بسياري نيروي كم

يا بخش به آتـش كشـيد؟ هاي بازي توليد ثروت به كار گرفت، نابخردانه در ملأ عام مثله كرد

و پس از انجام رسـالتي كـه بـرايش  اين بدن خرابكار، نخست بايد به نيرويي توليدي بدل شده

ها به هنگام پاروزني، در مستعمرات يـا در زيـر خود در طبقه زيرين كشتيبه تعريف شده، خود

و هـم از كنـد وسيله قدرت هم توليد ثروتمي بدين. ها خواهد مرد بار كار سنگين در كارخانه

بـر سـرمايه، آمـاج بنابراين، پـس از ظهـور قـدرت مبتنـي. يابد شر عناصري مزاحم خلاصي مي

اي اصلي خشونت كيفري بدن نبود، بلكه تـوان توليـدي بـدن بـود كـه بزهكـاري را بـه گزينـه 

مي جذاب براي اعمال ديگـر نيـازي بـه سـركوب وحشـيانه بـدن،. كـرد كنندگان قدرت مبدل

و  از نمايش مشمئزتوزيع كمي درد  دريـدن نبـود، در مقابـل، خشـونت كيفـري بايـد در پـسهم كننده

1.ساخت طلبانه قدرت صنعتي را به منابع سرشار نيروي كار متصلمي هاي اصلاح اي از نگرش پرده

و تولد كمدي اصلاح.2-2  اراده وجدان جمعي

ر گـذار از تـراژدي بر مناسبات قدرت، در دوران مـدرن وجـدان جمعـي نيـز خواسـتا علاوه

طلبـي اجتمـاع فرصـتي قابـل تا پيش از اين، خشـونت . (Garland, 1990: 389)تعذيب بود

شـدند، مردم از كيفرهاي وحشيانه مشمئز نمي...«. داد توجه به قدرت براي تداوم تعذيب مي

و شكنجه بسا كه از تماشاي اعدامو چه مي ها لي هنگامي كـه مونتـه كوكـو ... بردند؛ ها لذت

در زير شكنجه اعتراف كرد كه به فرانسوا پسر عزيز كرده فرانسواي اول سـم داده يـا قصـد 

و از چهـار سـو بـدنش را شـقه  و پاي او را به چهار اسب بستند داشته است سم بدهد، دست

از ريـز كردنـد، دمـاغش را بريدنـد، چشـم مردم بقاياي جسدش را ريـز ... كردند؛  هـايش را

از كاسه درآوردند، فك و لاي كشـيدند تـا پـيش و سـرش را در گـل هايش را خرد كردند

).6:898ج،1371دورانت،(» مرگش او را هزار بار كشته باشند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رك.1 و صنعتي شدن و ميرزايي،: براي مطالعه بيشتر درخصوص ارتباط مجازات .99: 1394رستمي
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و فرهنگـي احساسـات با اين وجود، در دوران مدرن به دلايل متعدد سياسي، اجتماعي

و اندك اندك، ارزش تع اجتماعي در اروپا دگرگون شده و هنجارهايي بر امل اجتمـاعي ها

شـكل گرفتـه بودنـد» هـا تنفـر از رنـج بـردن انسـان«شهروندان حاكم گرديـد كـه در بسـتر 

به دنبال اين دگرگوني ). Elias, 2002: 161؛ Pratt, 2002: 273؛ 128: 1394اسفندياري،(

و  قابل توجه، اخلاق تنبيهي نويني آشكار شد كه بـيش از هـر چيـز تمايـل داشـت مجـازات

از. ترين بخش عدالت كيفري بدل كند به پنهان تحميل رنج را عـدالت كيفـري بـراي گريـز

عدالت براي آنكـه خـود.شد متهم شدن بايد دست به كار تصفيه فرايند تحميل مجازات مي

مي محكوم نشود، بايد از خشونتي كه جرم به مي واسطه آن تقبيح .كرد شد، پرهيز

ايـن تمايـل وجـود داشـت كـه بـا رغم ايـن خشـونت گريـزي شـهروندان، همچنـان به

. كم، جامعه از شر اين منبع توليد ترس رهـايي يابـد سختي برخورد شود يا دست بزهكاران به

مي چنين به و سپس زنـدان بهتـرين پاسـخ بـه ايـن تمايـل نظر آمد كه تمايزگذاري، تفكيك

از: دوگانه وجدان جمعي بود و ديگـر سـوي تمايلي كـه از يكسـو از خشـونت گريـزان بـود

در نتيجه اين خواست وجدان جمعي، قدرت. خواهان محافظت شدن در برابر بزهكاري بود

شد دست به كار ايجاد دگرگوني هاي كيفري براي آنكه از نگاه وجـدان واكنش. اي بزرگ

مي جمعي پذيرفته شود، بايد در بستري از رنج تعـذيب جـاي خـود را بـه. گرفت زدايي قرار

مي حتي اگر. سلب حق داد گرفت، ديگر بزهكار در اين آيين مدنيت موضوع خشونت قرار

در مقابل، اجراي مجـازات بـه واقعيتـي. انگيز تعذيب در ملأ عام نبود خبري از نمايش نفرت

.مرموز در پشت ديوارهاي زندان بدل شد

خود اين تلاش قدرت براي انطباق با اراده وجدان جمعي نمودي عيـان از مقولـه فعـال

مقصود از فعال بودن سوژه، توانايي وجدان جمعي بـراي تأثيرگـذاري بـر. سوژه استبودن 

مي. مناسبات قدرت است دهد، برخلاف تصويري كه فوكو از تحولات حقوق كيفري ارائه

بايد توجـه داشـت كـه اساسـاً. وجدان جمعي آنچنان در بند انقياد اثرهاي قدرت قرار ندارد

و شكل ساختار قدرت، ان بـه تعبيـر. عكاسي از وضعيت نظام فرهنگي آن جامعه استماهيت

قـدرت خـود برسـاخته. ديگر هر شكلي از قدرت، با شكلي از انسجام اجتماعي پيونـد دارد 

و باورهاي وجدان جمعي است را. تصورات اين وجدان جمعي است كه اشكالي از قـدرت
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و سپس خويشتن را تحت سلطه اين قدرت توليد شده قـ عنـوان بـه. دهـد رار مـي توليد كرده

را بر همين اساس، نمي. كند نمونه، جامعه اقتدارپذير قدرت اقتدارگرا توليد مي توان قـدرت

و. ماهيتي كاملاً مجـزا از اراده وجـدان جمعـي تصـور كـرد  بنـابراين، دگرگـوني در شـكل

مي ماهيت واكنش انديشد، تنهـا محصـول تغييـر در چهـره قـدرت هاي كيفري چنانكه فوكو

در. كنـد هاي قدرت نيز نقشي انكارناپذير ايفا مـي نيست؛ بلكه در اين فرايند، خواست سوژه

اي قابل توجـه هاي رسمي فاصله اين مسئله ترديدي وجود ندارد كه چنانچه ماهيت مجازات

و تقابل آنها مواجه خواهند شد .با اراده شهروندان داشته باشند، با واكنش

و سپس هـا بـه قـرن طـي بر الصاق برچسـب بيمـار، تفكيك مبتنيسياست تمايزگذاري

و البته با كمترين هزينه رسالت رهايي از نامطلوبيت هاي اجتمـاعي را بـه انجـام بهترين شكل

گيري از نهادهاي اقامت اجباري براي به حصر كشيدن بزهكاري، چنانچه بهره. رسانده است

توانسـت تنهـا زنـدان مـي.و پيچيـده اسـت از اين زاويه نگريسته شود، واقعيتي توأمان سـاده 

تنهــا زنــدان از ايــن توانــايي. اي از تمــايلات نامتقــارن را همزمــان بــرآورده ســازد مجموعــه

اي كنـد كـه خـود برخوردار بود كـه توأمـان بزهكـار را وادار بـه پـذيرش انضـباط رفتـاري 

ب به عنوان جزئي نـاچيزهعنوان شهروندي در توليد آن نقشي نداشته است؛ همچنين از بزهكار

و تفكيـك كنـد؛ نيـاز وجـدان  از ماشين عظيم توليد ثروت بهره بگيـرد؛ او را تمايزگـذاري

و  .جمعي به تحميل مجازات را برآورده سازد ... 

و نتيجه جمع.3  گيري بندي

و نيـز چرايـي دگرگـوني در ايـن پديـدار،در زندگي انسان مدرن شناخت ماهيت مجازات

هـاي بسـياري بـراي رمزگشـايي از ايـن معمـاي تـلاش. پيچيده شـده اسـت مبدل به معمايي

تـر پـيش بـه پيچيـدهاز ها در نهايت خود بـيش انگيز صورت گرفته، اما همه اين تلاش شگفت

هـاي گيري معماي مجازات بيش از هر چيز معلول نگرش شكل. اند شدن اين معما دامن زده

ر فلسفي است كه تلاش مي نهكنند با تكيه بر و بينانه توصيفي چندان واقع ويكردهاي انتزاعي

و دلايل تحول مجازات ارائه دهند .از ماهيت

اغلب مطالعات صورت گرفته در قلمـرو حقـوق كيفـري تحـولات نظـام كيفردهـي را



93، شماره25سال/ ____________ ________________________________ 62

مي سويبهمنزله حركتي تكاملي به گـذار از تـراژدي تعـذيب بـه. كننـد كمال مطلوب تلقي

و درمان ني ميسياست اصلاح هاي انتزاعي نگرش. شودز همواره در همين چارچوب بررسي

و مطلـوب انسـاني سـويبهفلسفي، اين تحول قابل توجه را گامي  تـر شـدن حقـوق تـر شـدن

مي كيفري به هـاي صـورت با اين وجود، بـرخلاف تصـور مرسـوم، دگرگـوني. آورند شمار

و قابل پيش ر گرفته در حقوق كيفري هيچ خط سير مشخص كمـال مطلـوب سـوي بـها بيني

هاي ها تنها با تغيير در ماهيت قدرت، دستخوش دگرگوني بلكه نظام مجازات. كنند طي نمي

و ماهيـت واكـنش. شود بنيادين مي هـاي تصور متعارف اين است كـه دگرگـوني در شـكل

امـا. گيـرد كيفري، در پاسخ بـه تحـولات فلسـفي درزمينـه شـناخت مجـازات صـورت مـي 

فل انديشه بههاي . كننـد هاي عملي ايفـاي نقـش مـي مثابه ترازويي براي داوري رويه سفي تنها

هـا را در الگوهـاي هاي پيوسته خود، موجي از دگرگـوني اين قدرت است كه با تغيير شكل

مي واكنش جملهازكنترل اجتماعي  و. كند هاي كيفري ايجاد بر اين اساس، تراژدي تعـذيب

.متفاوت از واقعيتي يكسان هستندهايي سياست اصلاح هر دو چهره

ت منزلـه انكـار نقـش گـاه بـه كيد بر نقش قدرت در تحولات حقوق كيفري، هيچأالبته،

بـرخلاف تصـور برخـي. هاي اعمال قدرت يا همان وجدان جمعي در اين زمينه نيست سوژه

و  دهي مواجـه مسئله كيفر جملهازانديشمندان، ما با سوژه كاملاً منفعل در مناسبات اجتماعي

در. نيستيم دلايل متعددي براي اثبات اين موضوع است كه اراده وجدان جمعي نقشي فعـال

تـرين دليـل آنكـه مهـم. كنـد نهاد مجازات ايفا مـي جملهازدهي پديدارهاي اجتماعي جهت

از اساساً گفتمان هاي قدرت، خود برساخته اراده وجدان جمعي هستند؛ اگرچه پس از تولـد

ميخودأمنش و هويتي مستقل تني است كه بايـد دليل همين ارتباط ناگسسبه. گيرند جدا شده

بر مناسـبات قـدرت، نقشـي فعـال خصوص تحولات نظام كيفردهي علاوهبه هنگام بحث در

اين تحولات، گذار از خشونت تعذيب بـه جملهاز. براي اراده وجدان جمعي در نظر گرفت

و درمان است كه از يك و از سياست اصلاح ديگـر سـوي سو ريشه در تحولات قدرت داشـته

.تحت تأثير دگرگوني در اراده شهروندان صورت گرفته است
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